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 »ري«عصر عباسي، دوران شكوفايي ادب منظوم و منثور عربي در 
 
 

 دكتر اعظم محمودي
دانش آموخته واحد تهران مركزي و مدرس مراكز تربيت معلم، رشته زبان و ادبيات عربي   

 
 1387/2/9: تاريخ پذيرش                    1387/1/20: تاريخ دريافت

 
 

 چكيده
اي كوتاه از عصر عباسي در ايـران،     در اين مقاله، سعي شده است، ضمن بيان تاريخچه 

 .موضوع ادب عربي در سرزمين ري، مورد بررسي قرار گيرد
از آنجا كه هدف اصلي اين نوشتار، آشنا ساختن مخاطبان با ادب منظوم و منثور عربي در      

ترين ادباي اين سرزمـيـن، بـه شـرح          ري در عصر مذكور بوده است، ضمن معرفي بزرگ
 .مختصر برخي از آثار نظم و نثر ايشان نيز پرداخته شده است

 
 .ادب، عصر عباسي، ري، نظم و نثر عربي: هاي كليدي واژه

 
 
 

  مقدمه
ها به فراموشي سپـرده   يابيم كه ترجمان آن با تورق ديوان روزگار، به ابيات فراواني دست مي 

و يكي از ابيات پر رمز و راز در اين ديوان، همين است كه پس از گذشت زماني دور .  شده هست
و دراز از ظهور شعر و ادب تازي در سرزمين ايران هنوز هستند كساني كه به آميختـگـي زبـان      

نگرند و جايگاه واقعي آن دو را در اثر متقابل بر يكديگر، مورد  ي ترديد مي تازي و پارسي به ديده
آوران اين مرز و بوم بر گردن زبان و ادبيات عرب و نـيـز    اهمال قرار داده و حقّ بزرگي را كه نام

 .انگارند ناديده مي  تأثير شگرفي كه اين زبان بر شكوفايي و كمال زبان و ادب پارسي داشته،
دوران       هاي تاريخي و علمي و ادبي اسـلام و ايـران،       ترين دوره و از آنجا كه يكي از مهم 

اي تاريك از آن بپـردازد   ي اين مقاله را ميل و رغبتي دست داد تا به زاويه نگارنده  عباسيان بوده،
ي ادب عـربـي      درباره  اي كه در كتب تاريخي و ادبي قديم و حديث، و با بررسي مطالب پراكنده

تلاش انديشمندان و اديبان اين خـطّـه را كـه در              در سرزمين ري وارد شده است،  اين عهد،
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 126 دانشنامه
 .پاس دارد  ي اعتلاي دانش و ادب و فرهنگ اسلام و ايران صورت گرفته است، زمينه
همواره مهد رشد و بالندگـي و زادگـاه         بدين جهت بوده است كه اين شهر،»  ري« انتخاب  

  به دانش و ادب،      دانشمندان و اديبان و فقيهان مشهوري بوده كه در طول تاريخ،  مردان بزرگ،
 .اند كه آثار آن براي هميشه بر تارك روزگار خواهد درخشيد چنان عزّت و احترامي  بخشيده

به برخي از آثار ادبي مشهورترين شاعران و نويسندگاني كه يا زادگاه آنان ري     در اين راستا، 
انـد و بـخـش           ي اين سرزمين بـوده  بوده و يا اصل و نسب آنان رازي بوده؛ و يا پرورش يافته

 .به  اختصار اشاره شده است  اند، اي از حيات خويش را در ري سپري كرده عمده
ورزد كه اين تلاش ناچيز، فتح بابي براي پويندگان اين راه  در پايان، راقم اين سطور، اميد مي 

 .باشد تا به ميدان درآيند و گلزار ادب را به زيور علم خود بيارايند
»عليه التكّلان«  

 
 مفهوم ادب در عصر عباسي

و در عصـر      .  واژه ادب، نزد تازيان در خلال عصرها، معاني مختلفي را به خود گرفته اسـت    
ي علوم و معارف و فنوني بود كه در بهبود بخـشـيـدن بـه        عباسي، ابتدا مفهوم ادب شامل همه

تدريج لفظ ادب، معناي خاص به خود گرفت و    ولي به.  روابط اجتماعي و كمال انسان مؤثر است
... در شعر و نثر و آن چه مربوط به آن دو است، مثل نحو و علوم لغت و بلاغت و نقـد ادبـي و      

 .)لازم به ذكر است كه اين مقاله، به معناي خاص ادب نظر دارد( 1.استعمال شد
 

 ادوار عصر عباسي در ايران
عباس به مساعدت ايرانيان و با فرماندهي ابومسـلـم    كار آمدن بني سقوط دولت اموي و روي 

و در اين زمان بود كه با ابوالعباس سفاّح، اولـيـن     .  هجري صورت گرفت 132خراساني در سال 
 .2ي عباسي بيعت شد خليفه

دوره اول   )  1:  ي عمده تقسيم نمـود  توان به دو دوره از اين پس عصر عباسي در ايران را مي 
. ي ترقّي و عظمت دولت عباسي، همــراه با غلبه و نفوذ نژاد ايـراني است ؛ كه دوره ه206ـ132

هاي ايرانــي مستقل و شبه مستقل است، و در    ي حكومت ؛ كه دوره  هـ 656ـ206دوم   دوره)  2
 .آيد آن، مقدمات انحطاط و ضعف خلافت عباسي فراهم مي

 
 اوضاع فكري و علمي و ادبي ايران در عصر عباسي

ممتاز است به ميل و رغبت خلفاء و وزراء به پيشرفت علم و اجلال دانشمندان و   : ي اول دوره 
ي تشويق مسلمانان بـه   گيري از مباني دين اسلام و قرآن كريم در زمينه ، كه در اثر بهره3اديبان
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هاي مختلف ايجاد شد و زمينه را بـراي بـروز        ها و تمدن تعليم و تعلّم؛ و نيز آميختگي فرهنگ

 .هاي فكري، علمي و ادبي در اين دوره پديد آورد نهضت
نـيـاز   .  ها و عوامل گوناگون به يادگيري زبان عربي پرداختند در اين عهد، ايرانيان بنابر انگيزه 

به فهم قرآن و سنت نبوي؛ آميزش با اعراب؛ رو به زوال رفتن زبان پهلوي به دليل پراكندگي و   
ي  وجــود لهجات مختلف و دشــواري و تنگ بودن ميـدان لغات و اصطلاحـات در آن، از جمله

ي اين امپراطوري  ترين عامل در اين امر، ناتوانـــي عـرب در اداره اما شايد مهم.  آن عوامل بود 
ايرانيان هم از اين فرصت براي انتقال و رواج فرهنگ و تـمـدن   .  بزرگ و نيازشان به ايرانيان بود

 4.ي اسلامي بهره بردند خود به جامعه

بنابراين هر ايراني به حكم عقل و خواهش طبع به آموختن عربي روي آورد و به تيزهوشي «  
تمام دريافت كه آموختن اين زبان فتح بابي است براي ورود به زندگي سياسي و اجتـمـاعـي و      

 5».هاي علمي و ادبي فكري و شهرت يافتن در زمينه

نفوذ ايرانيان در دربار عباسيان و به دست گرفتن شئون مهم كشوري و لشكري، مـوجـبـات     
توجه و اهتمام زيـاد  .  ظهور واقعي نبوغ آنان را در فنّ انشاء و ساير فنون و علوم ادبي فراهم آورد

هاي ملّي ايران و امثال و حكـم و     هاي ادب و تاريخ و داستان ي كتاب خلفاء نيز به نقل و ترجمه
مانند آن به زبان عربي، نهضت ادبي بزرگي را در ميان مسلمانان به دنبال داشـت و آنـان را           

 6.متوجه فنون مختلف ادب خصوصاً انشاء و نثر فنّي كرد

چنان اسلام و زبان عربي را متأثّر از مظاهر عـقـلـي و       ايرانيان در اين دوره و پس از آن، آن 
گذاري و  علمي خويش نمودند و سهم بزرگي از تمدن عظيم اسلامي را از آن خود كردند كه پايه

 7.اند هاي علوم آن عصر را به آنان نسبت داده وضع اصول و قوانين بسياري از شاخه
جهان اسلام از قرن سوم هجري به بعد، از هم گسيختگي سياسي وسيـعـي را     :  ي دوم دوره 

هاي مستقل از مـركـز خـلافـت            ها و حكومت شاهد بود و اين امر منجر به ظهور برخي دولت
 8.عباسي، يعني بغداد شد

-206دولت طاهـريـان  :  ها در ايران، تا زمان سقوط بغداد عبارتند از مشهورترين اين حكومت 
-316      ها هـ ؛ دولت زياري 389-279؛ دولت سامانيان هـ  393-247هـ ؛ دولت صفاّريان  259
-429هـ ؛ دولت سلجوقيان  433-351هـ ؛ دولت غزنويان  447-321هـ ؛ دولت بويهيان  371
هــ و      407-385ي اول        دوره:  هـ ؛ دولـــت خوارزمشاهيـان، كه شامــل دو دوره بـود  596
 .ي مغول و سقوط حكومت عباسي است هـ ؛ كه زمان حمله 656-522ي دوم  دوره
تمامي قرن چهارم و   -1:  كنند اين عهد را از جهت نشاط علمي و ادبي به دو دوره تقسيم مي 

 .ي دوم قرن پنجم تا قرن هفتم نيمه -2. اوايل قرن پنجم
ترين قرون در عصـر     ، از جهت تكامل علوم و ظهور دانشمندان بزرگ، درخشان9ي اول دوره 

 »ري«عصر عباسي، دوران شكوفايي ادب منظوم و منثور عربي در 
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 128 دانشنامه
عباسي است و شايد از دلايل آن، رقابت ميان پادشاهان و حاكمان، جهت گردآوردن دانشمنـدان  

ي    هاي طلايي تاريخ در جهان و دوره اين دوره از نظر علوم عقلي، از قرن.  عصر به دور خود بود
تـريـن      علوم ادبي نيز در اين دوره به اوج شكوفايي رسـيـد و بـزرگ       .  رود شمار مي اسلامي به

 .ترين كتب در اين زمينه تأليف شد ي وجود گذاشتند و مهم دانشمندان در اين علوم، پا به عرصه
ي آموزش بدين ترتيب بود كه استادان، مطالب را املاء كرده و شـاگـردان يـادداشـت        شيوه 
آمد و چون به جزئـيـات و كـلـمـات و             هاي أمالي پديد مي كردند و اين گونه بود كه كتاب مي

شد، متعلّمان در زبان و لغت عرب ورزيده شـده و مـهـارت زيـادي              هاي واحد توجه مي جمله
 .بردند يافتند و به قواعد لساني آن نيز پي مي مي
ي ادبـا در       در اين دوره بر اثر رواج علوم عقلي و آشنايي با منطق يوناني، در كيفيت مطالعه 

در اثر نفوذ فلسفه، ميدان جولان انديشه گسترش يافت و عصر نقل .  علوم ادبي تغيير حاصل شد
ها و تأليـف   ها و نوشته ي استنتاج و تدبر در گفته هاي بدون تصرّف پايان پذيرفته و دوره و ترجمه
 .آغاز شد

اين عهد، علوم عقلي رو به افول نهاد و مورد بي مهري بزرگان و اميران  10ي دوم اما در دوره 
. ي اين علوم خصوصاً، فلسفه، در مـدارس مـمـنـوع بـود          مطالعه.  و نيز عموم مردم قرار گرفت

ي آن،      بنابراين توجه طالبان علم، معطوف به تحقيق و مطالعه در علوم ديني شد و چون لازمه
 .ها نيز توجه خاص شد آموزش زبان عربي و علوم ادبي بود، بدان

 
 جغرافياي تاريخي ري تا پايان عصر عباسي

اين شهر جزئـي از بـلاد جـبـال            .  ترين شهرهاي جهان است ترين و متمدن ري از قديمي 
ناميدند و شامل شهرهاي بزرگي مانند هـمـدان و      سرزميني پهناور كه آن را عراق عجم نيز مي

 11.آمده است و مركز آن به شمار مي) بوده است... اصفهان و ري و زنجان و

بوده و از آن به عنوان يكي از شهرهاي با شكوه ياد شده »  رغه« يا »  رگه« در اوستا نام آن  
طور دقيـق   اما به  رسد، هاي پيش از ميلاد مي ي فرهنـگي و سياسي آن به هزاره پيشينـه12اسـت

هاي گونـاگـون،    صورت و روشن در دوران پيش از اسلام، از روزگار حاكميت مادها به اين سو، به
هاي باستانـي آمـده      نبشته هاي مقدسي چون اوستا و عهد عتيق و سنگ نام و نشان آن در كتاب

 13.است

و به سبب قدمت و وجـود  .  14اند گفته مي»  أرازي« در زمان پيش از اسلام، مردم عرب به ري، 
بـه آن    »  شيـخ الـبـلاد     « و يا »  ام البلاد« آثار باستاني در اين شهر، نويسندگان مسلمان، لقب 

 15.اند داده
از زماني كـه  .  در عهد ساسانيان، ري به عنوان شهري مقدس، مورد احترام همگان بوده است 
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آيين زرتشتي رسماً به ايران وارد شد و به عنوان آيين مذهبي مردم رسميت يافت، ري به عنوان 

جاي مـانـده    هايي كه زرتشتيان در اين شهر بنا كردند، هنوز به آثار آتشكده.  مركز آن برگزيده شد
 .است
ي اعراب به ايران، ري نيـز   پس از ظهور اسلام و گسترش اين دين آسماني و به دنبال حمله 

تـريـن بـلاد       ي دوم ـ عمر بن الخطاّب ـ به تصرّف مسلمانان درآمد و جزء مهم به دستور خليفه
 16.اسلامي شد

گـيـري      از آن پس، اين شهر در طول تاريخ اسلام همواره مورد توجه بوده است و در شكـل  
شـدن   ي تاريخ اسلام كه همان كشته ترين حادثه تلخ.  حوادث تاريخي نقشي فعال ايفا كرده است

ي    اگـر وعـده    .  يافتن به حكومت ري بـود    است به خاطر دست)  ع( ي حسين بن علي  مظلومانه
 .آلود ربود، هيچگاه دست خود را بدين گناه نمي حكومت ري، عقل را از سر عمربن سعد نمي

قرار )  ع( آنگاه كه عبيداالله بن زياد، شرط سپردن ولايت ري را به او، جنگ با حسين بن علي  
 17:داد با ترديد گفت

 ٌ           أم أرجِع مذموماً بقتل حسينْةأ أترُك ملك الرَّي و الريّ رغبـ
 ُ عينْةو في قتله الناّر الّتي ليس دونها            حجاب و ملك الريّ قرّ

ي تاريخ به دسـت او رقـم        ترين حادثه و بالاخره حب دنيا و رياست بر او غلبه كرد و ننگين 
 .خورد
هاي مسلمانان، دچار ويراني و خرابي شده بود، در زمان خـلافـت      ري كه پس از لشكركشي 

در ايـن  .  عباسيان آباداني خود را دوباره از سر گرفت و تدريجاً بر اعتبار و عمران آن افزوده گشت
آن    طوري كه در قرن سوم، دوران، ري از حيث وسعت و كثرت جمعيت، پيـشرفت زيادي كرد، به

پاي تـيـسـفـون و          دانستند و از لحاظ اعتبار و اهميت، آن را هم ترين شهر آسيا مي را پرجمعيت
 18.آوردند شمار مي استخر و همدان و نيشابور به

از .  بدين جهت در طي دوران عباسي، اين شهر پيوسته مورد توجه خلفاء و اميران بوده اسـت  
جمله در تاريخ آمده، مهدي عباسي كه در زمان خلافت منصور، رهسپار خراسان شد تا فرمانـدار  
وي عبدالجباربن عبدالرحمن را سركوب نمايد، به ري آمد و مدتي در آنجا اتراق نمود و دست به 

از آن .  زد و شهر را توسعه داد)  بي بي شهربانوي فعلي( احداث بناي محمديه در جنوب كوه ري  
 19.پس شهر ري را محمديه ناميدند

 .مدتي نيز اين شهر، در تصرّف علويان طبرستان و پس از آن در دست سامانيان بود 
در زمان آل بويه، مدتي مديد، ري در دست ركن الدوله و پس از آن در دست پسرش مـؤيـد    

ري در اين عهد، شهرتي خاص يافت و بـه      .  الدوله و سپس پسر ديگرش فخرالدوله بويهي بود
فخرالدوله، در زمان سلطنت .  هاي مشهوري در آن ايجاد شد پايتختي برگزيده شد و بناها و محله
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 130 دانشنامه
 20.خود، دژ باستاني ري را آباد گرداند و آن را فخرآباد ناميد

آخرين اقدام جنگي   ي محمود غزنوي به ولايت جبال و فتح ري، در زمان غزنويان نيز، حمله 
هجري به ري لشكر فرستاد و طـي آن     420وي در سال .  رفت شمار مي ي وي به و تجاوزطلبانه

 .توانست قلمرو خود را از سمت غرب تا ري و اصفهان توسعه دهد
هجري از خراسان به ري آمـد و         434بيك سلجوقي در سال  با سقوط غزنويان نيز، طغرل 

آنجا و بلاد ديگر جبال را به تصرّف خود درآورد و ري را پايتخت خود نمود و دسـتـور داد تـا          
 .هاي آنجا را آباد كردند خرابي

ها و مراكز علمي و ادبي بسيـار در آن،        سبب وجود كتابخانه در تمام اين دوران، اين شهر به 
مورد توجه دانشمندان و رجال بزرگ قرار گرفته و مقصد شاعران و اديبان؛ مورخان؛ فـقـيـهـان؛     
طلاّب حديث و سيره؛ پزشكان و غيره بوده است و بسياري از دانشمندان مسلمان يا اهـل ايـن       

احـوال      ،» ري باستان« در كتاب .  اند اند و يا در اين ديار به درجات والاي علمي رسيده ديار بوده
 21.تن از مشاهير رجال اين شهر را آمده است 450نزديك به 

شهر ري به همين صورت بود تا اين كه پس از هجوم تاتار ويران شد و عظمت خـود را از       
 .دست داد و اندك اندك به صورت ديهي درآمد

 
 زبان و ادب عربي در عصر عباسي در ري

مردم ري همچون ديگر ساكنان اين سرزمين، از همان آغاز فتح، پذيراي فرهنـگ و زبـان        
از زماني كه آيات دلنشين قرآن و احاديث نبوي و نيز ترنّم شيرين شعر عربـي، بـر     .  قرآن شدند
 .ها نواخته شد و با اعراب درآميختند، شروع به يادگيري زبان عربي كردند گوش آن

تشويق و حمايتي كه شاعران و وزيران ـ خاصه در دوران حكومت آل بويه ــ نسـبـت بـه          
داشتند، در كنار عوامل ديگر مانند شتاب گرفتن نهضت ترجمه  دانشمندان و طالبان علم ابراز مي

منظور كسب علـم   در اين عصر؛ و فراهم آمدن امكانات سفر از يك سرزمين به سرزمين ديگر به
هاي مخـتـلـف عـلـوم         براي دانشمندان و اديبان، ميل و رغبت مشتاقان علم را نسبت به شاخه

ي علوم اسلامي؛ علوم عقلي؛ و علوم ادبي، دانشمندان و  افزايش  داد، به طوري كه در سه شاخه
 .ي ظهور رسيدند كه نامشان در تاريخ ثبت است شماري در اين سرزمين به منصه نوابغ بي

ي اغلب اين دانشمندان و اديبان مورد تـوجـه قـرار گـيـرد،           چه كه شايسته است درباره آن 
  هاي مختلف علوم و به تـعـبـيـري،     برخورداري ايشان از فرهنگي جامع و معرفتي كامل از شاخه

بنابراين به اقتـضـاي   .  هاي عصر عباسي است هاست و اين امر از ويژگي جامع الأطراف بودن آن
ي عنـوان اديـب      ارائه شده است، ايشان به حق شايسته»  ادب« تعريفي كه در اين عصر از لفظ 

 .اند بوده
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 شعر عربي در عصر عباسي در ري
شعر عربـي آنگاه كه بر انديشه و قلم ادبا و شعراي سرزمين ري جاري شد، مسيري طولانـي   

در اين عصر، شعر تقليدي ترقّي يافتـه  .  را در ترقّي و تكامل پيموده تا به عصر عباسي رسيده بود
و متحضّر شد، اسلوب مولّدين تأثيري زياد در شعر عربي گذاشت، زيرا اسلوبي ملايم و همراه بـا   

افكند و  اسلوبي متناسب با تمدن جديد بود كه نه به سختي مي.  سلاست و سهولت و روشني بود
 .نه درگير تعقيد و پيچيدگي بود

ظرافت در تعبير و دقّـت در      .  روح خبري نبود ديگر از خشونت بدوي و مضامين خشك و بي 
شكوفايي غناء و موسيقي اثر بليغي در اوزان و بحور شـعـري     .  حس و ذوق مورد توجه شعرا بود

   22.كارگيري ترصيع و بديع در كلام و شعر افزايش يافته بود گذاشته و ميل به زينت و آرايش و به
ها، خصوصاً دو امارت بزرگ ساماني و بويهي، شرايط را    ها و حكومت در ايران از ميان امارت 

وجـود  .  و پايگاه امراي بويهي غالباً در ري بـود   23براي حركت ادبي و عقلي وسيعي فراهم كردند
شاهان و اميران ادب دوست بويهي موجب حضور وزراي فاضل و اديب و دانش دوست، مـانـنـد    

) هـ ـ   421ف (   26و ابوسعد حسين آبي)  هـ 385ف (   25، صاحب بن عباد) هـ 360 ف(   24ابن العميد
 27.اقتدار اداري و قدرت بلاغي: شد، زيرا اصل گزينش وزيران نزد آنان دو چيز بود در دربار مي

حضور اين وزيران در دربار موجب گردآمدن شعرا و ادباي ممتاز آن سرزمين و بلاد ديگر بـه   
نمود  دور هم شده و همين موضوع، موجبات تنوع آراء و افكار فلسفي و ادبي و غيره را فراهم مي

و حاصل آن رشد و رواج ادب و شعر عربي بود، به طوري كه اين عهد را، عهد زبان و شعر عربي 
 28.اند، زيرا شعر عربي بر هر زبان و در هر مكان جاري بوده است دانسته

زندگي مرفّه و متنعمي كه شاهان و وزيران در قصرهاي باشكوه براي خود ترتيب داده بودنـد   
سـزايـي را در          مندي آنان به استفاده از ظواهر و مظاهر تجملات و زيورآلات، تأثير به و علاقه

ي وافري به استـفـاده از      اند كه صاحب بن عباد علاقه آورده.  ادبيات آن عصر برجاي گذاشته بود
طبيعي .  ي آن را براي خدم و حشم خود نيز صادر نموده بود خزّ و ابريشم داشت و دستور استفاده

كـارگـيـري       ي زندگي در ادب و هنر او و اطرافيان اديبش مؤثر واقع شود و بـه  بود كه اين شيوه
 .ي آنان قرار گيرد صنايع ادبي و انواع بديع مورد علاقه

هاي ادبي قرن چهارم بود و تأثير آن در انديشه و آراء فلسفـي   به هر جهت اين امور از ويژگي 
 .و علمي و ادبي نويسندگان و اسلوب ايشان، غير قابل انكار است

و حال آن كه الـف از      .  اي، خالي از الف سرود كند كه صاحب بن عباد قصيده ثعالبي ذكر مي 
ملتـزم    او در شعر خود.  آيد و متداول است حروفي است كه بيشتر از ساير حروف در شعر و نثر مي

 29.ها و صنايع ادبي و لفظي بود كارگيري آرايه به به

هاي كلامي و تعقيد در تعبير به حدي  آري وضع بدين منوال بود تا اين كه گرايش به آرايش 
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 132 دانشنامه
هاي لفظي شد و دچـار     افزايش يافت كه از اواخر قرن چهارم به بعد، شعر، صرف زينت و زيبايي

جمود گرديد و فلسفه و مضامين فكري از شعر خارج شد و ادب، ادب الفاظ و حس صرف شد نه 
 30.ادب افكار و فرهنگ

به هر جهت اغراض و فنون شعري كه مورد توجه شعرا در سرزمين ري بوده اسـت، نشـان      
دهد تغييرات حاصله در اساليب شعري و افكار و مضامين، تأثير چنداني در پايه و اصل عربـي   مي

ها را نگه دارنـد و       اند، سنن فنّي موروث را حفظ كنند و قالب نداشته و گويا شاعران سعي داشته
فقط به تناسب شرايط ادبي و فكري و اجتماعي روز، تحولاتي در سبك ظاهري شعر و مضامين 

اند شاعراني مانند ابن العميد كه اهتمام چنداني به تمايلات موجـود در     و كم بوده.  آن پديد آورند
 31.شود بين شاعران نداشته و اثر قابل توجهي از اغراض تقليدي در شعر او ديده نمي

 :ترين اغراض شعري نزد شعراي ري در عصر عباسي بدين قرار است مهم 
يابد، و دليل آن رغبت پادشاهان،  طور چشمگيري افزايش مي شعر مديح در اين عهد، به:  32مديح

هـا و اعـيـاد           هر درباري، شاعراني را گرد آورده تا به مناسبـت .  امراء و وزيران به اين فنّ است
عنوان نمونه اگر اشعاري را كه در مدح عضـدالـدوـلـه        به.  ارائه دهند»  مدايح و تهاني« مختلف، 

 .آيد بويهي سروده شده، جمع كنيم ديوان مستقلّي فراهم مي
از شاعران قرن سوم »  ابوالعميثَل« ترين شاعران ري كه در مديح، قصايدي سروده،  از قديمي 

هجري و اهل ري، و كاتب و شاعر عبداالله بن طاهر ،پسر طاهربن زريق، والي دينور در زمـان      
، بـا ايـن     » عبداالله بن طاهر« ي  اي است درباره از جمله مدايح او، قصيده.  است 33مأمون عباسي

 34:مطلع

 يا من يحاوِل أنْ تكونَ صفاتُه            كصفات عبد اللّه أنصت واسمعِ
 .حال وزراي بويهي، خاصه ابن العميد و صاحب بن عباد نيز چنين است 
بلكه گروهـــي از مشاهير شعراي كشورهاي ديگر، مدح   ابن العميد را نه تنـها شعراي ايران، 
ي ابن العميد مشهور اسـت،     مدايح متنبي درباره.  اند اند و بدين منظور به بارگاهش بار يافته گفته

 35:مانند اين سروده

 من مبـلغُ الأعراب أنّي بعدهـم           شاهدت رسطاليس والإسكندرا
 وسمعت بطلميوس دارس كتبِه           متمـلّكـاً متبـديـاً متـحـضّـرا
 و لقيت كـلَّ الفـاضـلينَ كأنّمـا           رد الإله نفـوسـهـم و الأعصرا

شـد، بـرايـش       نيز زماني كه او به قصر جديدش منتقل مي)  هـ 421ف (   36ابو علي مسكويه 
 37.سرود

 ُ الشّمس ليست في منازلهاةلايعجبنـّك حسـنُ القـصرِ تنـزلُـه            فضيلـ
 ً           مازاد ذلـك شيـئـاً  في فضـائلـهـاةلَو زيدت الشّمس في أبراجِها مائـ
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و شايد هيچ وزير بويهي، مانند صاحب بن عباد، شاعران ستايشگرش را به حضور نپذيرفـتـه       
ي آنان است و براي صاحب مدايح فراواني سروده است، مانند اين  ابوسعيد رستمي از جمله.  باشد

 38:سروده

بالإسناد الإسناد كابراً عن كابرٍ            موصوله ورِث الوزاره 
ادو اسماعيلُ عن عب تهوزا            ر اداسِ عبروي عن العبي 

يابيـم كـه شـاعـران،          مانده از اين دوره را بررسي كنيم، درمي جاي به هر جهت اگر اشعار به 
ها بوده، و اين امر طبيـعـي    ي اساسي آن گويي كه وظيفه.  اند همگي، معاصران خود را مدح كرده

هـا و       از آنجا كه بخشش.  است چون ابزاري بوده است براي فراهم آوردن رفاه زندگي و تكسب
 .هاي گران پادشاهان و وزيران نيز در اين دوره مشهور است صله
منظور تكـسـب    البته از نظر دور نداريم كه مدايح شاعراني چون صاحب بن عباد، هيچ گاه به 

شعر صاحب، شعر كسي است كه به تمامي آرزوهاي خويش دست يافته و بـه آن        .  نبوده است
در واقـع آن      .  مقام رفيعي كه متصور است رسيده، بنابراين ادب او، ادب حرمان و تحسر نيـست

مهارت و صراحت اوست در توصيف مظاهـر رفـاه و      ويژگي كه شعر  او بدان ممتاز گشته است،
يي كه در طبيعت يا در زندگي خود و اطـرافـيـان خـود        ها و لذّت  ها تنعم در زندگي و بهره مندي

چه در اين باب گفته است يا در    به همين دليل ا ست كه مديح در شعر او كم است و آن.  بيند مي
را ستوده و يـا در مـورد       )  ع( و اهل بيت)  ص( ي اعتقادات مذهبي خويش سروده و پيامبر  زمينه

اندك بوده است، زبان به مدح گشوده و او     ها و اساتيد خويش كه تعداد آن  ها يكي از ولي نعمت
 39.گاه خود را به خواري و حقارت نيفكنده است هيچ  ها در آن سروده

شايان ذكر است كه مدح شعرا، فقط تعريف و ثناء نبوده، بلكه ثبت احوال و اعـمال مـمـدوح    
ارزشي كه مـورد غـفـلـت و           نيز بوده است، به همين دليل داراي ارزش تاريخي زيادي ا ست،

 .ي نفاق و چاپلوسي شاعران قلمداد شده است منزله توجهي بسياري از ناقدان قرار گرفته و به بي
اي از مدائح او  نيز، از ديگر شعراي پرذوقي است كه ثعالبي، دسته 40علي بن عبدالعزيز جرجان 

شعر او برخوردار از استحكام تـوأم بـا     .  ي فرماندهان و اميران عصرش، گرد آورده است را درباره
ي صاحب بن عباد سروده  از جمله مدايح او، اين نمونه است كه درباره.  نشيني است سهولت و دل

 41:است

 و لا ذنب للأفكار أنت تركتَها           إذا احتشدت لم تنتفع باحتشادها
 سبقت لأفراد المعاني وألـّفت           خواطرُك الألـفاظَ بعد شـراد ها
 فإنْ نحن حاولْنا اختراع بديعهٍ          حصلْنا علَي مسروقها و معادهـا

سلطان و پادشاه و وزيـر و      .  سرايي نيز در اين عهد مورد توجه شعراي ري بود مرثيه  : 42رثاء 
آورانـي     خصوصاً اگر آن شخص از نام.  اي نمرد، مگر آن كه شعرا در رثايش شعر سرودند فرمانده
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 134 دانشنامه
ي    چه كه دربـاره  مثل آن.  بود كه عملكرد و تاريخي برجسته داشته و برخوردار از جود و كرم بود

سـوي     تا آنجا كه رثاي او آبشخوري بود كه شاعران زيادي را بـه .  صاحب بن عباد معروف است
اي كـه     مانند مرثيه.  ي زيادي از آن را مي بينيم ها الدهر ثعالبي نمونه ةخود كشانيد و ما در يتيمـ

 43:ابومنصور احمدبن اللّجيمي برايش بدين قرار سرود

كلٌّ منهمـا بأخيـه يـأ نسل                رهفَيوالكافي معاً في ح ثَوي الجود 
زيهنِ في قبربٍبابِ ديتعـانـَـقا                ضجيع ـنِ ثميهمـا اصطحبا حي 

ي آن از آغاز عصر عبـاسـي    خورد و زمينه چشم مي ي ديگري كه در مراثي اين عصر به پديده 
ي سوم و چهارم هجري به اوج خود رسيده بود، رثاي فقهاء و دانشمنـدان   ها ايجاد شده و در قرن

علاوه بر آن، مراثي مربوط به مرگ فرزندان و مادران و پدران و نـيـز     .  در هر فنّ و شاخه است
 .يي كه دچار ويراني شده بودند نيز رواج داشت ها مراثي مربوط به شهرها و آبادي

) ع( ي امام علـي  يــي است كه شاعران شيعه، خصوصاً در باره ها تريــن مراثي، مرثيه اما مهم 
عباد  مانند صاحب بن.  سرودند و اين مراثي مورد توجه شعراي ري نيز بوده است)  ع( و امام حسين

 44:كه مراثي بسياري در اين موضوع دارد، مانند اين نمونه
ـهحتجلَّي و هـم  ذبائ ثم              ـميومه في كربلاء أظلم 
هحالرّسولِ ماس جبريلُ بعد              عفَرتُم بالثّري جبينَ فتي 

هجاء در عصر عباسي در تمامي بلاد اسلامي، از جمله شهـر ري،      : 45هجاء و فخر و شكوي 
ي امـيـران و      اي به دست شاعران بوده است كه گاه آن را روانه ي گذشته، حربه ها همچون دوره

اي، از جـانـب          خاطر تأخير در اعطاي صله و جـايـزه   گاهي فقط به.  كردند وزيران و بزرگان مي
طـوري كـه      به.  خاطر خشمي كه از موضوعي كوچك، وجود شاعر را فراگرفته بود بزرگي؛ و يا به

شاعري مانند صاحب بن عباد با آن همه مدايحي كه برايش سروده شده بود، از هجاء در امـان    
اي كـه بـا        رغم صحبت و مؤانست ديرينه عنوان مثال، شاعري به نام ابوالعلاء اسدي، به به.  نبود

برده بود، به دليلي از او رنجيد و او را اين گونه هجو   ها صاحب داشت و از بخشش و كرم او بهره
 46:كرد

 إذا رأيــت مســجي فـي مرقّـعـهٍ             يأوي المساجد حراًّ ضُرُّه بـادي

 فاعلم بأنّ الفتي المسكين قد قذَفَت            به الخطـوب إلي لؤم ابن عباد
 47:اي در هجاء اهل ري دارد با اين مطلع ابوسعد منصوربن حسين آبي نيز قصيده 

 تبـاً لرجرَجه من الكُتـاّبِ              ما علِّموا الآداب في الكُتاّبِ
 ً            لأخيـه مقتـَدياً بفعل غُرابِةما بين مأبونٍ يواري سوء
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و كم است امير و   .  ي گذشته، همراه هجاء بوده است ها در اين عهد، شعر فخر هم مانند دوره 

الـدهـر، فصـلـي        در يتيمه.  وزيري كه در سرودن شعر دستي داشته و در آن به خود نباليده باشد
ميان   ها شويم، شعر آن ي آن متوجه مي جداگانه در مورد پادشاهان بويهي وجود دارد كه با مطالعه

اند به بلاغت و جودتي كـه   فخر و غزل و خمر تقسيم شده است و بسياري از شعرا نيز فخر كرده
 48:در اشعارشان وجود دارد، مانند قاضي جرجاني كه در مورد خود سروده است

           ٍبـِتنَ بألبـابِ الرّجال لواعبا ألا إنّني أرمــــي بكـلِّ بد يعــهي 
 ولوعاً و إما مستعيراً و غاصبا تري النّاس إما مستهاماً بذكرِها           ... 

ي شاعري و طبع روان خود و پيشتاز بودنش در    ابوعلي مسكويه نيز در ابيات ذيل، به قريحه 
رام او هستند و معاني و الفاظ، حاضر و آمـاده در      ها ميدان شعر، مباهات كرده و به اين كه قافيه

 49:آورد، به خود باليده است را بر زبان مي  ها آيند و او بدون سختي، آن قالب نظم به سويش مي

 إذا اضطجعت أتاني الشّعرُ يقـــدح لي            من ناره و أتانـــي الّليلُ بالفحـمِ
 إنّ القوافي كفَّتـْني نـظـم أنفـُسـها             فهنَّ ينظمنَ لي من كلِّ منـتظمِ...

 تدنـو شواردهـــا حتّـي يغـص لـهـا             ذهني فأنفـَضَها منه علي قلمــي
همراه با فخر، شكايت از روزگار و مردم هم كه شكايتي ديرينه و رايج است، در ايـن دوره،       

دليل شيوع فقر و تنگدستي، رواج بسيار يافت كه گاه اين شكايت به نوعـي   خصوصاً اواخر آن، به
 51:ابن فارس 50بدبيني عمومي تبديل شده است، مانند اين سروده

 قد قال في ما مضَي حكيم              ما المرء إلاّ بأصغريــه
ـهيإلّا بد رهم قولَ امــرئٍ لبـيبٍ              ما المرء فقـُلت 
ه إليهرسع تيلتـف ه درهمـاه               لمن لم يكـُن معم 

در سراسر عصر عباسي جريان غزل، پر حرارت ادامه يافت و در ميان شـعـراي ري     :  52غزل 
  هـا  كند كه هيچ يك از آن طوري كه آدمي گمان مي به  نيز، سرودن غزل مورد توجه خـاص بود،

و در اين امـر، سـلـــطـان و      .  اند كـه غزلي بر آن جاري ساخته مگر آن  اند، زبان به شعر نگشوده
غـزل        البته آن غزلي كه در ميـان شاعـران ري رواج داشتــه، .  مستثني نيست  وزيـر و كاتبي،
و در آن جمال و زيبايي معنوي و شاهري با هم جـمـع   .  بوده است تا غزل مادي  عذري و عفيف

 53:چه كه ابن العميد سروده است بوده است، مانند آن

 ظلَّت تُظَلِّلـُني منَ الشّمس              نفس أعزُّ علي من نفســي
 فأقول واعجباً و من عجبِ               شمس تُظَلِّلُني منَ الشّمسِ

 54:صاحب بن عباد نيز غزل بسيار دارد كه بخشي از آن در يتيمه الدهر آمده است، مانند 
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 136 دانشنامه
ِــئُ الخُلقِ فـــــدارهقـا لَ لــي إنَّ رقــيبـي                سي 

 ُ حفَّــــــت بالـمـكـارهة........    قلت دعني وجهك الجنَّ     
 55:و نيز قاضي جرجاني ابيات زيادي در غزل دارد، مانند 

 أفدي الّذي قالَ و في كفِّه               مثلُ الّذي أشرَب من  فيه
فـي وجنتي                قلت قد أينَع فمي باللّـثم  يجنيه: الورد 

نگار مشهور قرن چهارم و پنجم نيز در غزل چنـيـن    ، اديب فرزانه و تاريخ) هـ 421ف(   56عتب 
 57:سروده است

 له وجه الهلالِ لنصف شهـرٍ             و أجفـانٍ مكحلَهٍ بسحــرٍ
 فعنـد الإبتـسام كلـيلِ بـدرٍ             و عند الإنتقامِ كيومِ بــدرٍ

انـد تـا      علاوه بر شعرا، بسياري از دانشمندان و فقها نيز در اين عصر، به غزل عذري پرداخته 
 .اند، باشد تصويري از طهارت روحشان و دردهايي كه از فراق كشيده

گرايش به زهد و تصوف و حكمت، در مـقـايسـه بـا لـهـو و               :  58زهد و تصوف و حكمت 
تر ظاهر شد، زيرا ميل  خوشگذراني كه مورد توجه معدودي از طبقات مرفّه جامعه بود، بسيار قوي

. عامـــــه، به تقواي خداوند و شنيدن وعظ وعاظ و دل بستن بـــه ثـــواب و نعيم آخـرت بود
 .ي واعظان بسيار بودند و مجالس وعظ و تذكيرشان فراوان طبقه
ماننـد  .  شد در اين مجالس بود كه احساسات و عواطف اعتقادي و مذهبي مردم برانگيخته مي 
) هـ ـ   606ف   (   60و فخر رازي)  هـ 258ف (   59ي يحيي بن معاذ رازي چه كه در اشعار زهديه آن

 .مشهور است و سرشار از حكمت و موعظه است
ي ابوتراب نخشبي، چنين سروده  ، در معارضه» ي محبت ها نشانه« يحيي بن معاذ در موضوع  
 61:است

 و من الدلائل حزنُـه و نحيـبــه              جوف الظّلام، فما له من عاذل    
 و من الدلائل أن تراه مســـافراً               نحو الجهاد  و كلِّ فعـلٍ فاضل
 و من الدلائل ضحكُه بين الوري              والقلب محزونٌ كقـلبِ  الثّاكـل

او اگرچه در اين ابيات نتوانسته است قوت و مهارتي را كه در اشعار عرفاني بزرگانـي چـون      
چه را كه در ضمير خـويـش احسـاس         ظهور رساند، اما آن وجود دارد، به...  حافظ و ابن فارض و

ي گرايش شعراي عصر او بـه شـعـر           كرده، صادقانه به زبان عربي ابراز داشته و اين نشانه مي
 .صوفيانه است

ي، نيز اين ابيات است كه در موضوع عرفان و اخلاق  مشهورترين شعر فخر رازي به زبان تاز 
 62:سروده است
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 و غايه سعي العالمـيــنَ ضلالُ  نهـايـه أقــدام ا لعـقـولِ عـقـال 
 و حاصلُ دنيـا نا أذي و وبــالُ  و أرواحنا في وحشه  من جسومنـا 
 سوي أن جمعنا فيه قيل و قالوا  و لم نستَفد من بحثنا طولَ عمرنِا 
 سرعين و زالــوا  و كم قد رأينا مـن رجالٍ  و دولـهفبادوا جميعاً م 
 رجالٌ، فزالوا، و الجبالُ جبـــالُ  و كم من جبالٍ قد علَت شَرَفاتهـا 

چـه روشـن        حال و هواي عرفاني و اخلاقي اين سروده، در مضامين ابيات نهفته است و آن 
است اين است كه پس از يك عمر كه در راه تحصيل و تدريس و مناظره و تأليف گذشتـه، بـه     

او گـرچـه     .  تعبير حافظ از قيل و قال مدرسه دلش گرفته و به عالم عرفان روي آورده اسـت       
ي عقلي سخت علاقه داشته و داراي      ها پيشواي خردگرايان زمان خويش بوده است و به دانش

گر و نقاّد بوده است، ولي مانند بسياري از فرهيختگان ايران زمـيـن در طـول         اي تحليل انديشه
ي خويش به زبـان ادبـيـات         تاريخ، براي بيان دردها و آلام دروني و عواطف و تمايلات عارفانه

 63.روي آورده است

توان به وصف اشاره كرد و شعر توصيفي صـاحـب      از ديگر اغراض شعري در ري مي:  وصف 
 .ي آن است بن عباد بهترين نمونه

و       هـا    وي در وصف طبيعت و گل.  انگيزي است اوصاف او، سرشار از تصويرپردازي و خيال 
دو بيت مشهور دارد كه علماي بلاغت، بدان توجه ويژه دارنـد و آن        .  مشهور است...  و  ها ميوه

  64.بدين قرار است

 رقَّ الزّجاج و رقَّت الخمرُ          فتشـابها فتَشـاكَلَ الأمرُ
 فكأنََّـما خمـرٌ و لا قدح           و كأنّـَما قدح و لا خمـرُ

عنوان مثال بيشتـر   به.  اين غرض شعري، مورد توجه شاعران بزرگ ري بوده است:  إخوانيات 
او توانـايـي ايـن را        .  اشعاري كه از ابن العميد به ما رسيده در موضوع إخوانيات و يوميات است

اش را در لوحه قصايد خويش، بـه   داشته است كه گفتگو و مصاحبت با دوستان يا اتفاقات روزمرهّ
 65.شكلي زيبا و سحرانگيز به تصوير بكشد

اي است كه براي ابوالحسن عباسي سروده و ثعالبي آن را    از مشهورترين إخوانيات او، قصيده 
بـخـشـي از آن        .  ي لفظي و معنوي را در خود گردآورده است ها ذكر نموده و آن، تمامي زيبايي

 66:چنين است

 أشكو إليك زما ناً ظلَّ يعـركُني          عرْك الأديم و من يعدي علي الزمّن
 و صاحباً كنت مغبوطاً بصحبته           دهـراً فـغـا درني فـرداً بلـا سـكَـنِ

به اوج رسيده است و     ها چنين إخوانيات صاحب از أغراضي است كه به حقّ در نظم آن و هم 
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 138 دانشنامه
مانند اين ابيات كه براي ابوبكر .  كار برده است در آن مفاهيمي سرشار از لطف و صفا و خلوص به

 67:خوارزمي سروده است

و عشت ما شئت بيـوم سمحِ                                        أسعـدك اللّـه بيـومِ الفصــــحِ 
 ...و ظفَري و نُصرتي و نجُحي   يا رأس مالي في الوري وربِحي 

گويد و چـگـونـه بـه            شود كه چگونه، صاحب به دوست اديب خود تحيت مي ملاحظه مي 
دهد و او را سرمايه و سـود و         گويد و در كلامش ملاطفت به خرج مي صراحت با او، سخن مي

 .آورد شمار مي پيروزي و نصرت و موفقيت به
اين نوع شعر، از فنوني است كه باب آن در عصر عباسي بـه روي شـاعـران        :  شعر تعليمي 

اند، چنان كه بـرخـي،    اي در ايجاد و رشد وتكامل آن داشته گشوده شد و شعراي ري، نقش عمده
و نيز ابوعلي مسكويه در بسياري از  68ي اشعار تعليمي مي دانند ابن فارس را نخسنين پديدآورنده

نثر است و نه شـعـر،       ها آثار شعري خود بدان پرداخته است و نظريات و مفاهيمي كه جايگاه آن
طـور   و همان.  كارگيري تصورات خيالي و استعارات ابداعي، به زبان شعر بيان نموده است بدون به

گردد به ويژگي عصر او و آن عـادتـي اسـت كـه              كه پيش از آن گفته شد، اين موضوع برمي
اند، يعني آراستن و تزيين آثار خود به فنّ نظم و شـعـر و        فرهيختگان و مؤلّفان آن عصر داشته

 69.ادب

و   ها و در پايان اين بخش، لازم است متذكّر شويم كه اقتباس آيات و احاديث و تضمين قصه 
اشعار شاعران بزرگ، نيز از جمله موضوعاتي بوده كه مورد توجه شاعران ري قرار گرفته است و   

 70:كنيم اي از آن در شعر صاحب بن عباد بسنده مي ما به ذكر نمونه

 تفّـاح و جـنته تُـــهو لا حذرَِ   خالَس ن غيـــــرِ ابقاءم 
 »لا قطع في ثمرٍ و لا كثر«   فأخافَني قــوم فقلت لهم 

ي شاعران بزرگ ديگري مانند ابوبكر بجلـي   دهنده ري، جز آنان كه نامشان ذكر شد، پرورش 
نيز بـوده اسـت     ...  و ) هـ 491ف ( 72؛ و ابوالعلاء عطاء بن يعقوب غزنوي رازي) هـ376ف ( 71راز

 .كنيم ي ايشان خودداري مي ي كلام، از شرح بيشتر درباره كه جهت پرهيز از اطاله
 

 73نثر عربي در عصر عباسي در ري

نثر عربي، هم چون شعر، مسير طولاني و پرفراز و نشيبي را پيموده تا بـه دسـت ادبـا و             
گيري از روش قرآن در ايـراد       با بهره  اين نثر در آغاز عصر اسلامي،.  نويسندگان ري رسيده بود

، كـتـابـت      ) هـ ـ132ف( ولي پس از آن، توسط عبدالحميد .  ي ايجاز را به خود گرفت كلام، شيوه
 .ي كلام كشانيده شد رسائل از ايجازخارج شده و به اطاله
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ي نثـر   ولي وجود رسائل ديواني، تحولّي را در شيوه.  در قرن دوم هجري، نثر مرسل غالب بود 

كارگيري سجـع   كم اصحاب دواوين، مذهب جديدي را ايجاد كردند كه در آن، به پديد آورد و كم
شده و عـلاوه بـر       ها و از قرن سوم، سجع و صنايع ادبي وارد ساير ديوان.  مورد توجه قرار گرفت
 .ي صرف ادبي كشانده شد ها ي آن به رسائل اخواني و نوشته رسائل ديواني، دامنه

ي مستقل و شبه مستقل ايراني، غالباً شرايط را براي تقويت ايـن   ها و حكومت  ها وجود امارت 
جا كه امراء و وزراء در گردآوردن ادباي ممتـاز بـه دور خـود و             تا آن.  حركت ادبي فراهم آورد

ي گران و بزرگداشت صـاحـبـان رأي و         ها ي بزرگ و تعيين مقررّي و صله ها تأسيس كتابخانه
و ادباء و دانشمندان نيز به انتقال از يك دربار به دربار ديگر، و   .  انديشه، به رقابت با هم پرداختند

 . و تأليفات خود به آنان اهتمام ورزيدند  ها اهداء كتاب
در ...  حضور رجال اديب و خوش ذوقي مانند شاهان بويهي و ابن العميد و صاحب بن عباد و   

. ي ايـن خـطّـه فـراهـم آورد            ري، موجبات نشاط و حركت شگفتي را در علم و ادب و فلسفه
مندي ايشان به استفاده از مظاهر زينت و تجملاّت در زندگي، نويسندگان و ساير ادبـاء را       علاقه

ي وافري بـه     كارگيري مظاهر جمالي در ادبيات كرد، چنان كه خود نيز علاقه ي به سخت شيفته
 .داشنتد... استفاده از صنايع ادبي، خاصه سجع و تشبيه و استعاره و جناس و 

به هر جهت، ري در اين دوره جايگاه پرورش و استقرار مردان بزرگي در زبان و ادبيات عرب  
او در نثر از تمامي .  ابن العميد از بزرگترين مرداني بود كه در اين سامان استقرار يافت.  بوده است

وي را واضـع      74.شد» رئيس«و » استاد«و » جاحظ«همتايان خويش پيشي جسته و ملقّب به 
در واقع ابن العميد و شاگردانش مانند ابواسحاق الصابي و صـاحـب بـن          75. اند شعر منثور دانسته

انداخت، از بين بردند و نثـرشـان را      عباد، موانعي را كه ميان اسلوب شعر و اسلوب نثر فاصله مي
اش نغمه و الحان بود و تفاوتي ميان شعر و نثر مسجوع  تبديل كردند به موسيقي خالص كه همه

 76.باقي نماند

ي او گرد آورده است، بخواند، مطمئن خواهد شد كـه   ها چه را كه ثعالبي از نوشته هر كس آن 
 .گرفتند ي بعدي، سبك او را در نگارش پي ها پس از وي، نسل

پيـش،    ها كارگيري سجع كه از مدت به)  1:  77سبك او در نگارش داراي دو ويژگي اساسي بود 
ي عباسيان آغاز شده بود، ولي ابن العميد، انواعي از موازنـه را در دو         ها استفاده از آن در ديوان

صورت يكي از خصايص جدانشدني  اي كه موازنه نزد او به گونه به.  سجع متوالي، بر اين فنّ افزود
صورتي  به.  همراه سجع ي بديعي و ادبي، به ها ي مختلف آرايه ها كارگيري گونه به)  2.  سجع در آمد
ي ديگر نـيـز      ها شد، بلكه استعاره، جناس، طباق و آرايه ي او فقط به سجع اكتفا نمي كه در شيوه

 .اند ست كه او را واضع شعر منثور ناميده ها بدان افزوده شد و شايد به همين دليل همين ويژگي
 78:وي عبارات قصار مشهوري دارد، مثل

 »ري«عصر عباسي، دوران شكوفايي ادب منظوم و منثور عربي در 
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 140 دانشنامه
 .»المزح و الهزلُ بابانِ، إذا فُتحا لم يغلَقا إلاّ بعد العسر، و فَحلانِ إذا لُقحا لم ينتجا غيرَ الشّرّ« 
اش    و شايد مشـهـورتـريـن    .  در إخوانيات است  ها وي تعدادي رسائل نيز دارد كه بهترين آن 
اي باشد كه آن را به ابن بلكا ونداد خورشيد است، يكي از كساني كه به قصد عصـيـان بـر       نامه

 .ركن الدوله بويهي خروج نمود

و قد أجمع اهل البصيره في التّرسل علي أنّها غرهّ كلامه و « :  ي اين نامه نوشته ثعالبي درباره 
 .»واسطه عقده، و ما ظنّك بأجود الكلام، لأبلغ الإمام

كتابي و أنا مترجح بين طمعٍ فيك و يأسٍ منك، و « :  بخشي از آغاز اين نامه بدين قرار است 
      رُهمـا يـوجِـبأيس ،ٍخدمه بسالف تو تَم لُّ بسابقِ حرمهإقبالٍ عليك و إعراضٍ عنك، فإنّك تُد

 79.»...ةرعايـ
ترين نويسنـدگـان و      عنوان يكي از بزرگ توان از شاگردش، صاحب بن عباد به پس از او، مي 

بلكه در موضوعات مختلفي .  تصانيف او منحصر به يك فنّ و رشته نيست. ادباي اين دوره نام برد
مـانـد      ي اين آثار بـاقـي مـي      است كه اگر همه... مانند دين، تاريخ، لغت، ادب، اخبار، نقد ادبي و

ي او نيز در نـگـارش    شيوه 80شد ي گرانقدري براي زبان و فرهنگ عربي و اسلامي مي مجموعه
دار عصـر       كارگيري سجع و صناعات لفظي بوده است و او در اين شيـوه وام    كتب و رسائل، به

خويش بود زيرا در عصر او، كتابت رسائل، خصوصاً رسائل سلطاني به سجع درفقرات كـوتـاه و     
ي ادبي و نيز استفاده از مفاهيم و الفاظ شعري به عنوان ابيـات   ها كارگيري جناس و انواع آرايه به

  81.سائره وامثال و حكم مأثوره ممتاز گشت

زبان صاحب، زباني سهل و دلنشين، با الفاظي مأنوس و مفرداتي واضح بود و لفظ غريـب و     
برد تا ادبايي كـه   كار مي ناپسند در كلامش نبود و اگر روايت شده كه او لفظ غريب و نامأنوس به

منظور اظهار براعت و اثبات داشتن مـهـارت در      رسيدند را بيازمايد، صرفاً به تازه به حضورش مي
 82.حفظ و روايت كلام منثور و منظوم، از جانب او بود

به هر جهت شيفتگي او به استعمال سجع در رسائلش، مورد اشكال برخي از نـاقـدان قـرار         
يي از نثر صاحب، او را مـورد   ها از جمله ابوحيان توحيدي است كه پس از ذكر نمونه.  گرفته است

آورده »  اخلاق الوزيـريـن  « عنوان مثال در جايي از كتاب  به.  ذم و نكوهش شديد قرار داده است
لعن اللّه هذا الأهوج الأعوج الأفلج الأفحج، الّذي إذا قام تخلّج، و   : شتَم يوماً رجلاً،فقال«   83: است

و إذا عدا تفجفج ،ثونـي أ هـذا       !  باللّه يا أصحابنا« :  ، سپس ادامه داده است» إذا مشي تدحرجحد
 »...عقلُ رئيس، أم بلاغه كاتب، أم كلام متماسك؟ 

كارگيري سجع، موجب شـده   گويد، اسراف ابن عباد در به محمد عويضه از نقاّد معاصر نيز مي 
 84.است تا رونق كلام او در برخي مواضع زايل شود

صورت مثَل و حكمت درآمـده اسـت،      نثر صاحب شامل رسائل و كلمات قصاري است كه به 
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من بنَت لحمه علي الحرام، لـم  « و يا»  من استماح البحر العذب، استخرج اللّؤلؤ الرّطب«   85: مانند

 ... .و» يحصده غيرُ الحسام
ي كـيـفـيـت      رسائل او بيشتر، ديواني و دولتي است، به همين دليل مدارك ارزشمندي درباره 

. حكومت  خاندان بويهي است، اما ارزش ادبي اين رسائل، بيشتر از ارزش تاريـخـي آن اسـت       
بيش از همه اهميت دارد، قدرت و مهارت اوست در پرداختن به موضوعاتـي    ها مه چه در اين نا آن

ي خيال در آن تنگ و محدود است و    كردن آن در برابر اساليب ادبي دشوار است، و دامنه كه رام
آيد، موضوعاتي مانند آبـيـاري      عاطفه را براي آن مجالي نيست، بلكه فقط به تصرّف عقل درمي

را در       ها و غير آن كه فقط كاتبي زبردست توانايي آوردن آن  ها سازي راه زمين و ماليات و ايمن
 86.اسلوبي ادبي دارد

. وي از دانشي بسيار بـرخـوردار بـود     .  ابن فارس، از ديگر دانشمندان و ادباي اين دوره است 
  .ي اهل حديث، مجلس املاء داشت فقيهي زبردست بود و به شيوه

است كه در آن با فقهاء، تحـدي كـرده و رسـائـل و             »  حليه الفقهاء« از تأليفات او كتاب  
 .ي زيبايي آورده و مسائلي در لغت نوشته است كه ايشان از فهم آن عاجز بودند ها نامه
اند وي در وضع مقامات، مبتكر بوده و فضيلت تقدم بر ديگران را داشته است و بديع الزمّان  گفته

ي مقامات نويسي را    همداني كه در نگارش مقامات، مقتداي حريري است، اصول و نظم و شيوه
 87.از وي اقتباس كرده است

او در نقد ادبي نيز، ديدگاهي انديشمندانه و پويا داشت و از اديبان و شاعران روزگار خود، در    
و آفرينش و   ها خيزد و هر روزگاري را داراي ويژگي پرستان، به دفاع برمي برابر گذشتگان و كهنه

قناعت كرد و اگـر چـنـيـن شـود،            ها توان به كتاب هرگز نمي:  گويد داند و مي نوآوري ادبي مي
 88.ماند فرهنگ و ادب از رشد و پيشرفت باز مي

از جمله كتب او در اين زمينـه،   89. ي لغت است اما تمام شهرت او مرهون تأليفات او در زمينه 
كـتـاب   .  است كه آن را در ري تأليف كرد و به صاحب بن عباد تقديم نـمـود  »  الصاحبي« كتاب 

اين كتاب در تاريخ فرهنگ نويسي عرب، نقـطـه   .  است»  مجمل اللّغه« ديگر او در موضوع لغت 
عطفي به شمار مي آيد، چرا كه وي نخستين كسي است كه در تنظيم مفردات لغت، بـه جـاي     

اما مهم ترين كتب او   .  را برمبناي حروف الفبا تنظيم كرده است  ها استفاده از مخارج اصوات، آن
است كه در آن نظرياتي را مطرح نـمـوده كـه داراي        »  مقاييس اللّغه« در زمينه ي لغت،معجم 

  90.اهميت بسيارند
ابوسعد منصور بن حسين آبي، از ديگر ادباي ري است كه با برخورداري از دانشي گسـتـرده،    

نثر الدرر و نفائس الـجـواهـر فـي       « و»  تاريخ الريّ« ، » نزهه الأدب« :  تأليفات ارزشمندي، مانند
 91.ترين اثر اوست، برجاي گذاشت كه مهم» المحاضرات و الأدب

 »ري«عصر عباسي، دوران شكوفايي ادب منظوم و منثور عربي در 
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 142 دانشنامه
ي مختلفي مانند تجارب؛ علوم اوائل؛ تـاريـخ؛      ها ابوعلي مسكويه نيز با تأليفاتي كه در زمينه 

ارائه داد، خدماتي گسترده بـه  ...  حكمت و شعر؛ أمثال و اخبار؛ رياضي و علوم طبيعي و پزشكي و
ي نثر، آثار او به اوج بلاغت و سـبـك        در زمينه.  ي علمي و ادبي عصر خود ارزاني داشت جامعه

 .ـ رسيده بود 92ي فلسفه و تاريخ درست، همراه با تنوع در موضوعات ـ خصوصاً در زمينه انـشائي
تـجـارب   «       نظيرش، او در كتاب بي.  سابقه بود كار برد كه بي وي سبكي را به  در موضوع تاريخ،

 .، ميان تاريخ و فلسفه را جمع كرد»الأمم
اي است براي ادب اخلاقي در ميراث زبـان   وصيت او كه در معجم الأدباء ياقوت آمده، نمونه 

ي فلسفي پيـونـد و      ها و ادبيات عرب كه در آن عصر رايج شده، و در آن، صنعت ادبي با انديشه
كارگيري فنون بديع و صنايع ادبي پرهيـز كـرده؛ در        او در آثار ادبي خود، از به.  امتزاج يافته بود

او آن چه را كه مطابق با طبع روان   .  زند وضوح و روشني، بلاغت در ادب او موج مي حالي كه به
كند و بدين سبب نيازي به آوردن الـفـاظ        اش نشأت گرفته، بر قلم جاري مي اوست و از انديشه

  93.غريب و يا محسنات ادبي و سجع و جناس ندارد
وي در علوم عربي و صناعات ادبـي    .  از ديگر مشاهير علوم و ادب عربي در ري، عتبي است 

 .نظير بود استاد و فاضلي بي

و البته نبوغ او در .  وي در نثر بديع شهره است و نثر او متّصف است به نثر مصنوع و مسجوع 
، ظاهر شده است و اين شـاهـكـار    » تاريخ يميني« ي نثر، در تاريخش كه مشهور است به  زمينه

تاريخي، سرشار از محسنات ادبي و بدايع گوناگون است و در شرح سلطنت سبكتكين و وقايع و   
 94.هجري به نگارش درآمده است 412مغازي سلطان محمود غزنوي، تا سال 

نثر عربي در دست بزرگان ادباي ري، همچنان رو به كمال رفت تا اين كـه در اواخـر عصـر            
او آثاري گرانقدر از كتب و رسـائـل، در         .  به دست بزرگاني چون امام فخر رازي رسيد  عباسي،
... الـمـعـارف و     ةو موضوعات مختلف مانند فلسفه، كلام، تفسير، اخلاق و عرفان، دايـر     ها رشته

 .جاي گذارد به
املاء كرد سنـدي مـهـم        ي او كه براي شاگردش ابراهيم بن ابي بكر اصفهاني، وصيت نامه 

الأدباء ياقوت آمده   ي افكار او و نيز سبك نگارش او در نثرعربي، كه در معجم است براي مطالعه
  95.است
و اينك ما اين ميراث گران را چون امانتي از بزرگان و مشاهير ادب، در سرزمين ري گرفته و  

 . باشد كه آن را پاس دارند و قدرش بدانند. سپاريم مي  ها به دست نسل

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 143 
 ي تحقيق ارجاعات و تعليقات افزوده شده

؛ محمد عويضه، الأعلام من الادباء و الشعـراءالصـاحـب    41، ) 2( الفاخوري، الموجز في الأدب العربي و تاريخه)  1
 5، )عباد بن

 426/5ابن الاثير، الكامل، ) 2
 18/2زيدان، تاريخ آداب اللغّه العربيه، )  3
 به بعد 10تويسركاني، زبان تازي در ميان ايرانيان،  144/1، سبك شناسي، )ملك الشعراء(بهار )  4
 13العاكوب، تأثير پند پارسي بر ادب عربي، ) 5
  120/1صفا، تاريخ ادبيات در ايران، )  6
 543ابن خلدون، مقدمه، )  7
 198/1؛ صفا، تاريخ ادبيات در ايران، 26ضيف، العصر العباسي الثاني، )  8
 به بعد259/1؛ صفا، همان، 560 - 521ضيف، عصرالدول و الامارات، الجزيره العربيه، العراق، ايران، : ك.ر)  9

 به بعد 231/2صفا، همان، )  10
 79/4ابن خلكان، وفيات الأعيان، )  11
 15ميرخندان، سيماي ري، )  12
 34قدياني، جغرافياي تاريخي ري، ) 13
 895/3ياقوت حموي، معجم البلدان، ) 14
 28/13المعارف الاسلاميه الشّيعيه، ةالامين، داير؛ ماده ري/8دهخدا، لغت نامه، ) 15
 به بعد 110/1كريمان، ري باستان، ) 16
 ماده ري/ 13دهخدا، لغت نامه،  896/3ياقوت حموي، معجم البلدان، ) 17
 104/1كريمان، ري باستان،  896/3ياقوت حموي، همان، )  18
 به بعد 130/1؛ كريمان، همان، 895/3ياقوت حموي، همان، )  19

  855/3ياقوت حموي، همان، )  20

 182/2كريمان، همان، )  21
  129و  9ضيف، الفن و مذاهبه في الشعر، : رك)  22
 521ضيف، عصر الدول و الامارات، الجزيره العربيه، العراق، ايران، )  23
از خانواده اي اهل ادب و سياست در شهر قم به دنيا آمد، پدرش ابو عبداالله كلهّ از بزرگترين نويسندگان و   )   24

وي در زمان حيات پدر و پس از فوت او در ري در خدمت بـويـهـيـان     .  بود  ها رجال دولتي در دربار ساماني
 104و  5/103ابن خلكان، وفيات الاعيان، .بود

وي از هر فني بهره اي فراوان برده و از حسن سياست و تدبيـر  . در طالقان به دنيا آمد و در ري وفات يافت)   25
 232/1؛ ابن خلكان، همان، 663و  662/2ياقوت حموي، معجم الادباء، .ملك برخوردار بود

اهل ري و ملازم صاحب بن عباد بود و مدتي وزارت مجدالدوله بويهي را در اختيار داشت و از عالمان ادب   )  26
 495/1ي، دميه القصر،  باخرز. داراي بلاغتي سرشار و اشعار ظريف و زيبا بود. و تاريخ و علوم شرعيه بود

 18، )محمد عويضه، الأعلام من الادباء و الشعراء الصاحب بن عباد )  27
 571ضيف، عصر الدول و الامارات، الجزيره العربيه، العراق، : ك.ر)  28
 277و  174و  173ضيف، الفن و مذاهبه في الشعر، : ك.ر)  29
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 144 دانشنامه
   302-292ضيف، همان، : ك.ر)  30
 73و  72عمران، الادب العربي في بلاط عضد الدوله البويهي، : ك.ر)  31
 580- 575ضيف، عصر الدول و الامارات، الجزيره العربيه، العراق، ايران، : ك.ر)  32
 1518/4؛ ياقوت حموي، معجم الادباء، 89/3ابن خلكان، وفيات الاعيان، )  33
 89ابن خلكان، همان، )  34
 10/5؛ ابن خلكان، همان، 160/3؛ ثعالبي، يتيمه الدهر، 267/2متنبي، الديوان، ) 35
وي اهل مشكويه از توابع ري بـوده    .  باشد مورخ، فيلسوف، پزشك و اد يب پرآوازه ايراني در قرن پنجم مي)   36

 62/2المعارف بزرگ اسلامي، ةداير. است
 62؛ تويسركاني، عدد من بلغاء ايران في لغه العرب، 163/3ثعالبي، يتيمه الدهر، )  37
 663/2ياقوت حموي، معجم الادباء، )  38
 138و  137، )الصاحب بن عباد(محمد عويضه، الاعلام من الشعراء و الادباء )  39
وي قاضي ري در دوران صاحب بن عباد بود و فقيهي شافعي، اديبي چيره دست و شاعري تـمـام عـيـار،       )   40

 3/4؛ ثعالبي، يتيمه الدهر، 279و 278/3ابن خلكان، وفيات الاعيان، : ك.ر. مورخ، مفسر، خطاط و كاتب بود
 280/3ابن خلكان، همان، ) 41
-589؛ عصر الدول و الامارات، الجزيره العربيه، العراق، ايران، 219-214ضيف، العصر العباسي الثاني، :  ك. ر)  42

592 
 409/4ثعالبي، يتيمه الدهر، ) 43
44  ( ،ّر، ادب الطف152/2شُب  
  597-594ضيف، عصر الدول و الامارات، الجزيره العربيه، العراق، ايران، : ك.ر)  45

  281/3ثعالبي، يتيمه الدهر، )  46
 106/1ثعالبي، تتمه اليتيمه، )  47
  20/4ثعالبي، يتيمه الدهر، ) 48
  99/1ثعالبي، تتمه اليتيمه، ) 49
  408/3ثعالبي، يتيمه الدهر، ) 50
ي گوناگون مانند نقد شعر، تفسير، فـقـه،      ها وي در رشته.  ازدانشمندان و ادباي قرن چهارم و اهل ري است)  51

  1/118ابن خلكان، وفيات الاعيان، .داراي دانشي گسترده بود...صرف و نحوو
  605و  604ضيف، عصر الدول و الامارات، الجزيره العربيه، العراق، ايران، : ك.ر) 52

 3/182ثعالبي، يتيمه الدهر، ) 53 
اقتباس كـرده  »  حفّت الجنه بالمكاره« ؛ واضح است كه او بيت دوم را ازحديث نبوي  3/258ثعالبي، همان، )  54

 .است
 4/10ثعالبي، همان، ) 55
او در شعر متصف است بـه    .  ترين مترسلان و از فحول ادب در عصر خويش است وي اهل ري و از بزرگ)   56

جرجي زيـدان، تـاريـخ      .  شيريني بيان و حسن تغزّل و توانايي بر آوردن معاني لطيف در قالب الفاظ مأنوس
 7؛ جرفادقاني، ترجمه تاريخ يميني، مقدمه مصحح، 1/632آداب اللغه العربيه، 

 4/402ثعالبي، يتيمه الدهر، ) 57
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  620-617ضيف، عصر الدول و الامارات، الجزيره العربيه، العراق، ايران، : ك.ر) 58
ابن العماد حنبلـي، شـذرات     .  وي از زهاد و صوفيان ري در قرن سوم و از معاصران جنيد بغدادي بوده است)  59

  138/2الذهب، 
هــ در هـرات          606هجري است كه در ري زاده شد و در  6وي فقيه؛ حكيم؛ اديب؛ متكلم و مفسر قرن )  60

  2585/6؛ ياقوت حموي، معجم الادباء، 252/4ابن خلكان، وفيات الاعيان، . درگذشت
 )به نقل از الاحياء في علوم الدين امام غزالي( 51ايرواني زاده و شاملي، الادب العربي والايرانيون، ) 61
 250/4؛ ابن خلكان، همان، 299و  298/4الادب،  ةمدرس تبريزي، ريحانـ) 62
  175ي،  دادبه، فخر راز) 63
 144، )الصاحب بن عباد(؛ محمدعويضه، الاعلام من الادباء والشعراء 3/263ثعالبي، يتيمه الدهر، ) 64
 73و  72عمران، الادب العربي في بلاط عضدالدوله البويهي، )  65
  175/3ثعالبي، همان، )  66
 267/3ثعالبي، همان، )  67
 370/4المعارف بزرگ اسلامي، ةدائر)  68
  162و161عمران، الادب العربي في بلاط عضدالدوله البويهي، )  69
  258/3ثعالبي، يتيمه الدهر، ) 70
  198/2صادقي، بزرگان ري، ) 71
  942/2باخرزي، دميه القصر، ) 72
؛ عصر الدول والامارات، الجزيره الـعـربـيـه،     193و  191و  10و  9و  8ضيف، الفن و مذاهبه في النثر، :  ك. ر)  73

   522العراق، ايران، 
 155/3ثعالبي، يتيمه الدهر، ) 74
  577/2كردعلي، امراء البيان، ) 75
 به بعد  221ضيف، الفن و مذاهبه في النثر، : ك.ر) 76
  657و  656ضيف، عصر الدول و الامارات، الجزيره العربيه، العراق، ايران، ) 77
  170/3ثعالبي، يتيمه الدهر، )   78

  167و166ثعالبي، همان، )  79

  574كردعلي، امراء البيان، ) 80

  110و  109، )محمد عويضه، الاعلام من الادباء والشعراءالصاحب بن عباد: ك.ر)  81

 19ابن عباد، الديوان، ترجمه و مقدمه ابراهيم شمس الدين، مقدمه مترجم، )  82

 )به نقل از اخلاق الوزيرين(به بعد  667/2ياقوت حموي، معجم الادباء، )  83
  112ـ110، )الصاحب بن عباد(محمد عويضه، الأعلام من الادباء والشعراء : ك.ر)  84
 243/3ثعالبي، يتيمه الدهر، )  85
به بعد، ضيف،  لابن عباد، رسائل الصاحب، تصحيح و مقدمه عبدالوهاب عزام و شوقي ضيف، مقدمه، :  ك. ر)   86

 661و  660عصر الدول والامارات، الجزيره العربيه، العراق، ايران، 
 119/1ابن خلكان، وفيات الاعيان، )  87
 402و  401/3ي او به محمد بن سعيد بن كاتب در يتيمه الدهر،  نامه: ك.ر)  88
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 132/3؛ ابن العماد حنبلي، شذرات الذهب، 80ابن النديم، الفهرست، )  89
 370/4المعارف بزرگ اسلامي، ةداير: ك.ر)  90
  298؛ الزركلي، الاعلام، 495/2ياقوت حموي، معجم الادباء، )  91
 به بعد                                                  2 تجارب الامم، ترجمه علي نقي منزوي، مقدمه مترجم، ، مسكويه)   92
 168عمران، الادب العربي في بلاط عضدالدوله البويهي، )  93
 109/4؛ مدرس تبريزي، ريحانه الادب، 8-6جرفادقاني، ترجمه تاريخ يميني، مقدمه مصحح، )  94
 1677و  1676/6ياقوت حموي، معجم الادباء، )  95
 
 

 منابع 
 .بولاق، دارصادر، بيروت ةم، الكامل في التاريخ، طبعـ1966ابن الاثير،  -1
 .، مقدمه، مؤسسه الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان)بدون تاريخ(ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد،  -2
احسان عباس، منشورات الشريف الـرضـي، قـم،      .  ، وفيات الأعيان، حققه د  هـ 1364ابن خلكان، ابوالعباس،   -3

 .ايران
م، ديوان، ترجمه وضبطه وقدم له ابراهيم شمس الدين، مؤسسه النور للمطـبـوعـات،    2001ابن عباد، صاحب،  -4

 .بيروت، لبنان
هـ ، رسائل الصاحب بن عباد، تصحيح و مقدمه عبدالوهاب عزام وشوقي ضيف، دار الفكر، 1326ـــــــــــ،   -5

 .قاهره، مصر
 .ابن العمادالحنبلي، بدون تاريخ، شذرات الذهب، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان -6
 .، الفهرست، طبع مصر)بدون تاريخ(ابن النديم،  -7
المعارف الاسلاميه الشّيعيه، المجلّد الـثـالـث عشـر، دارالـتّـعـارف            ةم، داير2002/  هـ  1423الأمين، حسن،  -8

 .للمطبوعات، بيروت، لبنان
 .، الأدب العربي و الايرانيون، انتشارات سمت، تهران  هـ 1384ايرواني زاده، عبدالغني و شاملي، نصراالله،  -9

 .محمد التونجي، دارالجيل، بيروت، لبنان. د ةالقصر، تحقيق و دراسـةم، دميـ1991/  هـ1411الباخرزي،  -10
 .خ، سبك شناسي، چاپ چهارم، چاپخانه سپهر، تهران 2535بهار، ملك الشعراء، محمدتقي،  -11
 .هـ ، زبان تازي در ميان ايرانيان، دانشسراي عالي تهران 1350تويسركاني، قاسم،  -12
 .العرب و نخب من آثارهم، انتشارات دانشگاه تهرانةش، عدد من بلغاء ايران في لغـ. هـ1336ـــــــــــ،  -13
 .فردين، طهران ة، به كوشش عباس اقبال، مطبعـةاليتيمـةق، تتمـ. ه1353الثعالبي، ابو منصور،  -14
الدهر في محاسن اهل العصر، تحقيق مـحـمـد مـحـيـي الـديـن             ة م، يتيمـ1956/ هـ1375ـــــــــــ،   -15

 .، قاهرهةالسعادةعبدالحميد، مطبعـ
هـ ، ترجمه تاريخ يميني، تصحيح و تحشيه علي قويـم،   1334جرفادقاني، ابوالشرف ناصح بن ظفربن سعد،   -16

 .چاپخانه فردين، تهران
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 .هـ ، فخر رازي، طرح نو، تهران1374دادبه، اصغر،  -17
، لغت نامه، زيرنظر دكتر محمد معين و دكتر سيد جعفر شهيدي، انتشـارات  ) بدون تاريخ( دهخدا، علي اكبر،   -18

 .دانشگاه تهران
 .م، الأعلام، دارالعلم للملايين، بيروت، لبنان1085الزركلي،  -19
 .م، تاريخ آداب اللغه العربيه، مطبعه الهلال، مصر1911زيدان، جرجي،  -20
 .، ادب الطف أو شعرا الحسينع، مؤسسه التاريخ العربي)بدون تاريخ(شبر، جواد،  -21
 .هـ ، بزرگان ريمشاهير ري، دار الحديث، قم، ايران1382صادقي، محسن،  -22
 .هـ ، تاريخ ادبيات در ايران، چاپ نهم، انتشارات فردوس، تهران1368صفا، ذبيح االله،  -23
، تاريخ الادب العربي، عصرالدول و الامارات الجزيره العربيه، الـعـراق، ايـران،        ) بدون تاريخ( ضيف، شوقي،   -24

 . الطبعه الثاني، دارالمعارف، قاهره
 .ـــــــــــ، تاريخ الادب العربي، العصر العباسي الثاني، الطبعه السادسه عشره، دارالمعارف، قاهره -25
 .ـــــــــــ، الفن ومذاهبه في الشعر، الطبعه الثالثه عشره، دارالمعارف، قاهره -26
 .ـــــــــــ، الفن و مذاهبه في النثر، الطبعه الثالثه عشره، دارالمعارف، قاهره -27
هـ ، تأثير پند پارسي بر ادب عربي، ترجمه عبداالله شريفي خجسته، شركت انتشارات 1374العاكوب، عيسي،   -28

 .علمي و فرهنگي
الثقـافـيـه    ة م، الادب العربي في بلاط عضدالدوله البويهي، المستشاريـ2002/ هـ 1423عمران، عبد اللطيف،   -29

 .للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه بدمشق
 .، دار الجيل، بيروت2م، الموجز في الادب العربي و تاريخه1991/هـ 1411الفاخوري، حنا،  -30
 .م، تاريخ الادب العربي، بيروت1969فرّوخ، عمر،  -31
 .هـ ، جغرافياي تاريخي ري، انتشارات آرون1379قدياني، عباس،  -32
م، امراء البيان، الطبعه الثانيه، لجنه التأليف و الترجمه و النـشـر، قـاهـره،       1948/ هـ 1367كردعلي، محمد،   -33

 .مصر
 .هـ ، ري باستان، سلسله انتشارات انجمن آثار ملي، طهران1345كريمان، حسين،  -34
 .م، الديوان، شرح البرقوقي، عبدالرحمن، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان1979المتنبي،  -35
م، الأعلام من الادباء و الشعراءالصاحب بن عباد، دارالكتب العلميـه،  1994/ هـ 1414محمد عويضه، محمد،   -36

 .بيروت، لبنان
 .، ريحانه الادب، چاپ دوم، شفق، تبريز)بدون تاريخ(مدرس تبريزي، ميرزا محمدعلي،  -37
 .م، تجارب الامم، بإعتناء مرجليوث و آمدروز، اعاده طباعه دارالمثني بغداد، القاهره1914مسكويه، ابو علي،  -38
 .، دائره المعارف بزرگ اسلامي، تهرانه1370موسوي بجنوردي، كاظم،  -39
 .هـ ، ، سيماي ري، چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي1373مير خندان، سيد حميد،  -40
 .احسان عباس، دارالغرب الاسلامي، بيروت، لبنان. م، معجم الادباء، تحقيق د1993ياقوت الحموي،  -41
 .، معجم البلدان، مكتبه الاسدي، طهران)بدون تاريخ(ـــــــــــ،  -42
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